
پاكدل

دور چشمهايش از خستگي سياه . سر از روي كتاب برداشت و به ساعت نگاه كرد

شده بود ولي در مدت كوتاهي كه به كنكور مانده بود، مجبور بود اين همه روي 

و در آخرين سعي كرد آخرين كلمات كتاب را هم بخواند، . خودش فشار بياورد

 در خواب ديد. ابي شيرين فرو رفتلحظه مبارزه با خستگي، آنها را خواند و به خو

، در جايي ن استآبزرگتر از  اما ،دانشگاه قبول شده، و در يك جايي كه شبيه كلاس

كه استاد مي ايستد، ايستاده و استادهاي دانشگاه، در جاي دانشجوها نشسته و دارند 

صبح زود بيدار شد و هم از اينكه با آن همه. به حرفهاي او با دقت گوش مي دهند

درس خواندن آن شب، سرحال و شاداب است و هم از معني خواب ديشب، متعجب

سر كلاس، سعي كرد حواسش جمع درس باشد و از فرصت باقي مانده تا . شده بود



وقتي به خانه برگشت، برنامه ديروز را دوباره اجرا . امتحان، حد اكثر استفاده را ببرد

.  ماه هاي زندگي اش شدكارتريني از پر، يك باقي مانده تا كنكوركرد و آن يك ماه

 سينما، پارك، رفتن به منزل تفريح،. بعد از آزمون، به كارهاي مختلفي پرداخت

خانه در آن . به خانه قبلي شان سري زد و خاطراتش را تازه كردآشنايان و در آخر، 

كه در آن زندگي مي كرد، بسيار محقر تر و محله اي محله اي قرار داشت كه از 

آژانس را تا نزديك ترين كوچه اي كه به آنجا ختم مي شد، راهنمايي . فقيرانه تر بود

از داخل كوچه دلگير و تنگي كه . كرد و كرايه را حساب و بقيه راه را پياده طي كرد

كليد را با .  كه داشت، بود گذشت و به در خانه رسيدكمبودهاييو  مشكلات آور ياد

فل چرخاند و حياط كوچك و آشنا در جلوي چشمش خود آورده بود و آن را در ق

مادرش يادش مي آمد ر حياط قدم مي زد، ودر حالي كه ددر را بست و . ظاهر شد

ساعت گوشه خيابان آدامس به چند او هم مجبور بوده چقدر شيشه و زمين بسايد و 



عابران بفروشد تا فقط بتوانند غذا و سالي يكبار هم يكي دو دست لباس بخرند و

به ياد مي آورد، چقدر سر كلاس هاي درس دبستان، . كفش هم كه تقريبا هيچ وقت

كفش هاي پر چين و چروك و پاره پاره اش مايه خجالت و دوري او از هم كلاسي 

 سال 9 يا 8هيچ وقت نمي توانست فراموش كند آن زمان كه فقط . هايش مي شد

ه هاي شلوغ ايستادن، باعث داشت، چقدر ساعت ها در خيابان هاي سرد و چهار را

فقط خوبي اش . شده بود سرما بخورد و نتواند همان كار بي درآمد را هم انجام بدهد

مشغول شده جديدي كار به اين بوده كه وقتي سال اول راهنمايي را شروع كرده بود، 

بود كه هم درآمدش بيشتر بود و هم كمتر جلوي بچه هاي هم سن و سالش خجالت 

هرچند بازوهاي او كه هنوز هم لطافت خود را حفظ كرده بودند، در آن . كشيده بود

ثروتمندان را نداشتند، اما ديگر همسايه ها و زمان هم تاب آن همه كار در خانه هاي 

مثل سال هاي دبستان، از ساعت ها كار نظافت و شستشو را انجام دادن، مثل سر 



نه هاي آنها، ديگر آنقدر سرد خيابان آدامس فروختن، مريض نمي شد چون داخل خا

. و شلوغ نبود

از چرخ زدن در آن حياط كوچك و كثيف، كم كم احساس خستگي كرد و در گوشه 

پيش آمده بود كه اتفاقا به بار يك اي روي پله هاي ايوان نشست و به ياد آورد، 

ي همراه مادرش، براي نظافت به خانه اي رفته بودند، كه منزل يكي از هم كلاسي ها

ثروتمندش بود و تا از پشت پنجره، ديده بود كه آن دختر، از اتومبيل گران قيمت 

پدرش پياده شده و دارد به داخل مي آيد، در دستشويي پنهان شده بود و بعد كه از 

صداي آنها كه با هم وارد خانه شدند، فهميده بود كه دارند به طبقه بالا مي روند، از 

ه منزل خودشان را در پيش گرفته بود و وقتي مادرش با مستقيما را. خانه فرار كرد

عصبانيت به خانه آمده بود، او را از خواب بيدار كرده و تا آمده بود توضيح بدهد چه 

. شده، كتك حسابي خورده بود



وقتي اينها يادش آمد، با خودش فكر كرد كه درد آن تنبيه، زود خوب شده بود، ولي 

ده، فهميده بود كه او و مادرش در خانه هاي مردم اگر آن دختر پولدار پر افا

به روحش وارد مي شد، يش در كلاس خدمتكاري مي كنند، دردي كه از رفتن آبرو

. هرگز ساكت نشده بود

، هم فصل جديدي در درس خواندن، و هم برگ تازه اي از رفتن به كلاس دبيرستان

 سه پله زخمي و آبله رو، كه از روي پله ها بلند شد و از دو.  او بودكتاب زندگي 

قدمت زياد آنها سنگ هاي لاي سيمان ها را از جا كنده بود، بالا رفت و از دو دري 

كه به ايوان باز مي شد، يكي را با صداي بلند لولا هاي زنگ زده آن، باز كرد و به 

به خوبي به ياد مي آورد كه آن مردي كه سه چهار بار براي نظافت خانه . داخل رفت

مي كرد، با ش، كه در آن با دو فرزند و فقط خاطره اي از همسر مرحومش زندگي ا

مادرش به آنجا رفته بودند، يك روز با زني خوش لباس ولي پير،  به خانه آنها آمده 



مادرش، كه اصلا انتظار چنين مهمان هايي، آن هم . و درست در همين اتاق، نشست

ولي آن . شده بود، داشت نفسش بند مي آمدرا نداشت، از بس دستپاچه خانه در اين 

پيرزن پيش او آمده و جلو او را كه داشت مي رفت از همسايه ها مقداري ميوه قرض 

مادر، عرق . كند، گرفته بود و از او خواهش كرده بود، هيچ زحمتي به خود ندهد

همان ريزان و شرم زده، با همان چادري كه به سر كرده بود، به همراه آن پيرزن، در 

كه تقريبا ماجرا را فهميده بود، سعي كرده بود از شنيدن پيشنهاد او اتاق نشسته بود، و 

آنها زود رفتند تا مادر فكرهايش را بكند و تا چند روز .  از حال نرودازدواج آن مرد،

.  جواب آنها را بدهد؛ و چه چند روزي كه مثل چند سال بودآينده

ه در آن خانه پر از رفاه و آسايش و امكانات تربيت بچه هايي كآيا فكر مي كرد،او 

شده اند، مي توانند با فرزندش، با تنها چيز با ارزشي كه در جهان داشت، سازگاري 

اش، حاصل تمام زحمت » فهيمه«ناپدري بر بالاي سر سايه  از بودن ؟داشته باشند



رد مانده بود و تا البته در اين چند باري كه ساعتها در خانه آن م. هايش، مي ترسيد

حدودي برخورد هاي او را با خود سبك سنگين كرده بود، به نسبت ديگران، اخلاق 

او را بهتر ديده بود، اما اين مقدار شناخت، مثل ديدن خانه اي از شهري، براي 

.قضاوت يك مسافر بود

دستش ديگر سرعتي . شايد مادر، آن سه شبانه روز، سه ساعت هم خواب نرفته بود

ه هميشه در شستن پرده ها و ساييدن شيشه ها داشت را از دست داده بود و مرتب ك

در فكر اين بود كه حالا معني محبت ها و حاتم بخشي هاي آن مرد به خودش و 

 به هر كدام جداگانه هديه هايي مي داد و چند بار هم به در خانه آنها آمده –دخترش 

تازه فهميده بود كه چرا .  را مي فهميد–بود و مايحتاج يك هفته آنها را تامين كرده 

خانه آن مرد، هر چند روز يكبار نياز به نظافت پيدا مي كرد و او شيشه هاي تميز را 

راستش، مادر نمي خواست، اما نتوانست . چند بار ديگر هم دستمال كشيده بود



 علاقه را هم به او» فهيمه«لبخند ها و محبت هاي آن مرد، حتي جواب رد ندهد و 

. بود كه آنها را دوباره هم به همين اتاق برگرداند» نه نگفتن«و همين . مند كرده بود

دستمزد دو هفته اش را داده بود و مقداري ميوه و يك جعبه » سميه«دوباره و اين بار، 

بود، از » حبيب«شيريني كه آنقدر كوچك بود كه اگر هر مهمان ديگري غير از 

سومين البته جواب مثبت مادر را، شايد . خريده بودرفت، كوچكي آن خنده اش مي گ

و اين، زماني اتفاق . باري كه آمدند و اصرار كردند و رفتند، بالاخره از دهانش گرفتند

. افتاد كه اولين روز اولين سال دبيرستان را شروع كرده بود

ايه اي كه با با ساز آن اتاق بيرون آمد و در آن را بست و از پشت شيشه اتاق ديگر، 

خاطره هاي شب هاي بلند . دستهايش بر روي آن انداخته بود، به داخل آن خيره شد

و سرد زمستان هايي كه وقتي از سر كار بر مي گشتند، ديگر ناي درس برايش باقي 

نمانده بود و روي كتاب خواب مي رفت و تقريبا همه صبح ها وقتي بيدار مي شد، 



چند بار نزديك بود . بر رويش كشيده، برايش زنده شدپتو مي ديد كه مادر، ديشب 

مخصوصا سال . گرفت مي تجديد شود، اما به هر جان كندني بود، نمره قبولي را 

سوم راهنمايي كه يكي از درسها را شهريور ماه گذراند و سه ماه تابستان اش هم 

نده و به و اين، آخرين باري بود كه شب امتحان، در اين اتاق درس خوا. خراب شد

. خواب رفته بود

، اوايل كمي دعوا مي كرد و گاهي هم كار به دخالت بزرگتر ها » حبيب«با بچه هاي 

ولي بعدها فهميده بود كه همه خواهر برادر ها، از اين دعواها مي كنند و از . مي رسيد

. آن به بعد، احساس مي كرد كه صاحب يك خواهر و برادر واقعي شده است

حساس بود و او را از دبيرستاني كه روز اول » فهيمه«ا روي درس مخصوص» حبيب«

همين كار، . را با آن شروع كرده بود، بيرون آورد و در مدرسه ديگري ثبت نام نمود

تحولي در درس خواندن او به وجود آورد و البته از آن مهمتر، آن بود كه ديگر از كار 



سي استفاده كند و ضعف هاي درخبري نبود و او مي توانست از وقتش، به خوبي 

. سال هاي قبل را از بين ببرد

مدرسه جديد، زمين تا آسمان با مدرسه قبلي تفاوت داشت و پدر و مادر ها خيلي 

روي درس بچه ها حساسيت داشتند، و به خاطر اينكه شهريه مي پرداختند، دبيرستان 

معلم ها هم . باشدهم مجبور بود روي كيفيت آموزشي خود نظارت و كنترل داشته 

چون مقداري از دغدغه معيشتي شان رفع شده بود، آنهايي كه وجدان داشتند، براي 

. دانش آموزان خيلي دل مي سوزاندند و كار مي كردند

، كم كم استعداد خود را نشان داد و از سطح متوسط، »فهيمه«اوايل سال دوم بود كه 

اينكه سطح كارش خيلي پيشرفت كرده يادش هست با . به ده نفر اول كلاس بالا آمد

نمي دانست چرا بعضي از دانش . بود، اما كسي چندان او را تحويل نمي گرفت



آموزان، بيشتر از بقيه مورد توجه بودند، با اينكه حتي بعضي از آنها سطح كارشان از 

. او پايين تر بود

» فهيمه«نبود و روي شيشه پنجره، آنقدر بخار گرفته بود كه ديگر داخل آن معلوم 

هوا هنوز هم گرم بود و با اينكه خورشيد كم كم . سرش را از روي آن عقب كشيد

داشت غروب مي كرد، نسيم خنك كمتر مي وزيد و به همين خاطر، خيس عرق شده 

در هنگام بيرون رفتن از خانه خاطراتش، داشت به زحمت هايي كه در اين . بود

و . ح سه نفر اول رسانده بود، فكر مي كردبه سطدوسال اخير كشيده و خودش را 

مهم اين بود كه تمام اين نتايج را از درس خواندن صادقانه به دست آورده بود، نه با 

هيچ كدام از معلم ها رابطه اي داشت كه مثلا به خاطر اينكه مثل بعضي از هم كلاسي 

گيرد، نه ها كه در كلاس هاي خصوصي فلان خانم شركت مي كردند، نمره بهتري ب

.شد» پدري«در را قفل كرد و راهي خانه . از آنجا بيرون آمد. اصلا تقلب بلد بود



از آژانس ديگر مدتي از غروب خورشيد مي گذشت و هوا كاملا تاريك شده بود كه 

 كسي ليچند لحظه صبر كرد و. پياده شد و كرايه را حساب كرد و زنگ خانه را زد

كليد را از كيف .  نبود بدون او بيرون رفته باشندتعجب كرد، چون قرار. جواب نداد

هم ديد كه در قفل در را باز كرد و دستي اش بيرون آورد و در قفل انداخت و 

داخل خانه شد و با تعجب در را پشت سرش بست و از حياط بزرگ خانه . نيست

ديگر كم كم داشت ترس برش . اتاق كاملا تاريك بود. گذشت و پا به اتاق گذاشت

چند لحظه صبر كرد و اين بار قدم هايش را خيلي آهسته و بي صدا . ي داشتم

پاورچين پاورچين جلو آمد و كم كم از ترس، نفسش داشت بند مي آمد كه . برداشت

اما وقتي ديد همه خانواده . كشيدبلندي  همه چراغ ها، جيغ با روشن شدن ناگهاني

شفشه هايشان را دور سر مي ميزي پر از كيك و ميوه و شيريني چيده اند و ف

. شدمبدل چرخانند، ترسش به عصبانيت، و عصبانيتش به شادي 



مادر جلو آمد و گونه اش را بوسه گرمي داد و دست ها را روي شانه هايش گذاشت 

:و گفت

حدس نمي زني چه اتفاقي افتاده؟-

:كم كم بند زبانش باز شد و گفت

چي شده؟... چِ... نمي دانم... نِ... نِ-

نزديك تر كرد ولي ديد آنها هم نمي » حبيب«و » ريحانه«و » رضا«مادر او را به 

بي اختيار به قهقهه تبديل شد و به » ريحانه«ناگهان لبخند . خواهند چيزي بگويند

هم نتوانست حرف را بيش از » رضا«. طرف او دويد و او را محكم در آغوش گرفت

:اين نگه دارد و گفت

... بولي ات مباركق... »مهندس«خانم -

:كه ديد ديگر راز لو رفته، نزديك او آمد و گفت» حبيب«



.خودت حدس بزن چه رشته اي قبول شده اي-

خوشحال نزديك ميز آمد و كه حالا فهميده بود قضيه از چه قرار است، » فهيمه«

روزنامه را برداشت و در آن به دنبال اسمش مي گشت كه طبق معمول » د«صفحه 

تغيير پيدا كرده است و » پاكدل«كه فاميل اش از سال اول دبيرستان، به يادش آمد 

دايره كشيده بودند و كنار كد رشته با مداد، دور اسمش . صفحه ديگري را برداشت

اين بار از شادي . »مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي اميركبير«قبولي، نوشته بودند 

...جيغ كشيد

ه باشد، بدون توقف به جلو مي رفت و هر روز در مانند اتومبيلي كه ترمزش بريد

چهار سال . شتري مي گذراند و دانش اش بيشتر مي شديرشته مكانيك واحد هاي ب

 گذشت و تقريبا تمام هم كلاسي هاي دبيرستان اش، تمام بچه هاي دمثل برق و با



آشنايان و فاميل اش، و حتي خواهر و برادرش را پشت سر گذاشته بود و وقتي 

به حتي نكور كارشناسي ارشد هم در همان دانشگاه پذيرفته شد، هيچ كدام از آنها ك

يا تحسين، يا به او گردش هم نمي رسيدند و فقط از شنيدن موفقيت هاي او، در دل 

روزي كه از پايان نامه كارشناسي ارشد دفاع مي كرد، مادرش، . حسادت مي كردند

ضور داشتند و وقتي استاد راهنما، استاد هم در جلسه ح» ريحانه«و » رضا«پدرش و 

مشاور، و ديگر داوران سر جاي خود نشستند، به ياد خوابي افتاد كه در سال پيش 
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